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چرا تهران ترک خورد؟

- ســلام میدون دوم. آیا می دانی دیروز عکس  �
نویســنده های بوشــهری را از دیوارهای بوشــهر 

حذف کردند؟
: اوه مای گاد ســوفیا! چقدر تو حساسی! خب 
خدا را شــکر! ما تا الان ناراحت بودیم چرا مولوی 
را ترکیه برداشــته، خیام را قطر برداشته، سلمان 
فارسی را عراق برداشــته، فردوسی را افغانستان 
و تاجیکســتان دارند برمی دارند که خوشــبختانه 
الان همین ســرمایه هایی را که داریم گذاشتیم سر 
کوچه و اعلام کردیم نمی خواهیم. درواقع ســیب 
ســرخ برای دســت چلاق خوب است. کشورهای 
دیگــر کرورکــرور خرج می کننــد کــه بگویند ما 
نویســنده و هنرمند داریم، ما هر کی را داریم، یک 
کاری می کنیم طرف دمش را بگذارد روی کولش 
و بــرود. همین هفتــه پیش بعد از عمری اســم 
چهارتا خیابان فرعی را در تهران گذاشتند شجریان 
و فریدون مشیری، این قدر فشار وارد شد که تهران 

ترک خورد!
- حالا به نظرت تکلیف چیست؟

: من می گویم صادق چوبک و صادق هدایت و 
شــاملو و فروغ و سهراب سپهری و احمد محمود 
و ساعدی و کی و کی را با وایتکس از تاریخ حذف 
کنیم، جاش محمدرضا گلزار و عمو پورنگ و باقی 
بازیگران تلویزیون را بفرســتیم با سوپراستارهای 
ترکیه و هند عکس بگیرند و برای ایران افتخارآمیز 

شوند!
- چقــدر تو آخــه دانایی میــدون دوم! کاش 
می رفتی میدان پاســتور، جای حسام الدین آشنا یا 
عزت ضرغامی یا نهایتا جای این خانمه که رئیس 

قبلی صداوسیما را سوژه کرده، توییت می کردی!
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کارتون خواب

 دور دنیا

ترجمه پگاه شــهیدی: بسیاری از وب ســایت ها درباره 
نکات علمی نادرســت موجود در سریال «بازی تاج و 
تخت» نوشته اند؛ اما فیزیک دانی به نام ربکا تامپسون 
در ســایت Collider.com تصمیــم گرفته اســت  به 
حقایق جالبی در این  داســتان و سریال بپردازد. او در 
این مقاله به ۱۰ نکته علمی درباره این ســرزمین اشاره 
کرده که ممکن است تاکنون به آن پی نبرده باشید. در 
اینجا پنج مورد را می خوانیم. او درصدد اســت  در این 
مقاله به این نکته اشــاره کند که اگرچه  این داســتان 
فانتزي در مواردي مي تواند اساس و پایه علمي داشته 
باشــد، در مواردي هم به طور کامل با دنیای واقعیت 

در تضاد کامل است. 
۱. بعد از اینکه ســر نِد اســتارک از تنش جدا شد، 

امکانش هست او برای ۱۰ ثانیه هوشیار بماند.
 از زمان اختراع گیوتین این ســؤال مطرح بوده که 
آیا ســر بعد از جداشــدن از بدن هنوز هوشیار است یا 
نه. دانشــمندان بر این  باورند  مغز هنگامی هوشیاری 
خود را از دســت می دهد که جریان خون به ســمت 
مغز قطع  و اطلاع رســانی نورون ها نیز قطع شود؛ این 
روند ممکن اســت مدت کوتاهی ادامه یابد. در جریان 
انقلاب فرانســه دانشــمندان از محکوم می خواستند 
بعد از قطع شدن ســر پلک بزند یا سخن بگوید، اما به 
نتایج قابل قبولی دست نیافتند. مدتی بعد دانشمندان 
هلنــدی بــا قــراردادن الکتــرود در ســر موش ها و 
قطع کردن سر آنها، بر اساس مدت فعالیت مغز موش، 
به این فرضیه رسیدند  فردی که سرش قطع می شود، 

برای حدود ۱۰ ثانیه هوشیار خواهد بود.
۲. دیوار یخی احتمالا در عمل قابل استفاده نیست، 

اما نظامیان یک بار سعی کردند از آن استفاده کنند.
دیوارهای یخی ایده خوبی برای دفاع هســتند زیرا 
مواد سازنده آنها فراوان و در دسترس است، نمی توان 
آنها را ســوزاند و اجســامی را  که به سمتشان پرتاب 
می شود جذب می کنند و به راحتی شکاف بر نمی دارند. 
اما متأســفانه دیواری که در ســریال وجود دارد، براي  
طولانی مدت حتی در ســرمای شدید قطب شمال هم 
پایدار نمی ماند. بر اساس معادلات و شبیه سازی دکتر 
مارتین تروفر، دانشمند یخچال شناسي دانشگاه آلاسکا، 
این دیوار بعد از هزار سال (که در سریال گفته می شود 
ایــن مــدت دوام آورده) بیشــتر مانند سرســره  یخی 
خواهد شد. در جنگ جهانی دوم، متفقین برای حمل 
هواپیماهایی به ســمت قطب نیاز به ناوگانی داشتند 
که ارزان باشــند و دشــمنان نتوانند آنها را بسوزانند و 
علاوه بر آن، به وســیله زیردریایی های آلمانی تخریب 
نشوند. مهندسان ارتش به دنبال درست کردن وسایلي 
نظامــي  از یــخ و خرده چوب برای مقاوم ترشــدن یخ 
بودنــد. پــروژه در ابتــدا به خوبی پیش رفــت ولی با 
دستیابی به فناوری های پیشرفته تر هوانوردی دیگر به 

این کشتی های یخی نیازی نبود.
۳. انفجــار مــاه می تواند دلیلی بــرای فصل های  

پیش بینی ناپذیر باشد.
محــور چرخش زمین از راســتای عمــود ۲۳٫۵ 
درجه انحراف دارد؛ این محور بســیار پایدار اســت و 
در طول زمان تغییرات ناچیزی دارد. وجود ماه دلیل 
اصلی این پایداری است، اگر این انحراف بین ۶۰ تا ۸۰ 
درجه بود، دیگر ماه نمی توانســت این ثبات را برای 
محور زمین ایجاد کند، به همین دلیل، فصول ترتیب 
طبیعی امروزی را نمی داشــتند. بر اساس توضیحی 
کــه در کتاب آمده و در ســریال نیســت، این ســیاره 
زمانی دو قمر داشته است. اگر دو قمر سیاره را ثابت 
نگــه دارد و یکی از آنها منفجر شــود، تعادل محور 
چرخش زمیــن به هم می خــورد و در نتیجه توالی 
فصل هــا پیش بینی ناپذیر می شــود و پدیده ای مانند 

«شب طولانی» رخ خواهد داد.
۴. شــاید «پادشاه شــب» و «وایت واکرها»  واقعی 
نباشــند اما طبیعت مملو از زامبی  و موجوداتي نظیر 

آن  است.
انــواع مختلفــی از غریبه هــا و بیگانه هــا در این 
مجموعــه دیده می شــوند، مانند آنهایی کــه از مغز 
انســان تغذیه می کننــد یا آنها که «پادشــاه شــب» 
سریال کنترل شــان می کند. در طبیعت نیز بیماری ها و 
انگل هایی حتی ترســناک تر از این وجــود دارد. برخی 
انگل هــا می تواننــد میزبان خود را تحــت کنترل قرار 
دهند و تقریبا آنها را به زامبی تبدیل کنند. حیوان مبتلا 
بــه بیماری هاری کف بر دهان مــی آورد و  روی دو پا 
راه مــی رود و به اغما می رود. بیماری تکسوپلاســموز 
که عامل انتقال آن معمولا گربه اســت، شخص را به 

رفتارهای گربه ای وامی دارد.
۵. فولاد والِریَن ممکن اســت دارای نانوتیوب های 

کربنی باشد.
فولاد والرین بر اســاس نوعی واقعــی که «فولاد 
دمشــق» نام دارد، دارای تیزترین تیغه اســت و گفته 
می شود می تواند تار موی انسان را از قطر دو نیم  کند. 
درصد کربن موجود در این فولاد بســیار بالاســت که 
باعث می شود بسیار شکننده باشــد، بنابراین غربی ها 
در زمــان قدیــم نتوانســتند آن را به ســلاحی کارآمد 
تبدیل کنند اما آهنگران دمشــق از این فولاد در بهترین 
شمشیرهای جهان استفاده کردند اما روش تولید آنها 
فراموش شــد. بعدها دانشمندان آلمانی با استفاده از 
اشــعه ایکس دریافتند دورتادور تیغه  این شمشیرها از 
نانوتیوب های کربنی پوشیده شــده است و فرایند کند 
ذوب شدن و پرداخت کاری این فولاد باعث شکل گیری 
ایــن نانوکربن هــا شــده. نانوتیوب های کربــن پنج بار 
محکم تــر از فولاد و ۵۰ هزار بار کوچک تر از قطر موی 

انسان هستند.

واقعیت هاى علمى پنهان در «بازى تاج و تخت»

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

یادآوري یك  بي توجهي

«هــرم مزلــو، نظریه آبراهــام مزلــو، نظریه پرداز 
کلاســیک مدیریت، در مورد نیازهای اساســی انسان 
است. هنگامی که ارضای نیازها آغاز می شود، تغییری 
که در انگیزش فرد رخ خواهد داد، بدین گونه اســت 
که به جای نیازهای قبل، سطح دیگری از نیاز اهمیت 
یافتــه و محرک رفتار خواهد شــد. نیازهــا به همین 
ترتیب تا پایان سلسله مراتب نیازها اوج گرفته و پس 
از ارضا، فروکش کرده و نوبت به دیگری می سپارند». 

(دانشنامه ویکی پدیا)
 مزلــو نیازهای انســان را در پنج دســته نیازهای 
احترام، خودشــکوفایی  اجتماعی،  امنیتی،  زیســتی، 
و خودانگیزشــی تقســیم کرد؛ گرچه بعدهــا دو نیاز 
«دانش اندوزی و شــناخت و درک پدیده ها» و «نیاز به 
زیبایی و نظم» نیز به آنها افزوده شد. نیازهای زیستی، 
نیازهــای آدمی برای ادامه زندگی هســتند و خوراک، 
پوشاک، غریزه جنسی، مسکن و ... را دربر می گیرند. تا 
هنگامی که این نیازهای بنیادین تا «اندازه ای» برآورده 
نشوند، بیشترین تأثیر را بر رفتار انسان خواهند داشت و 
بیشترِ کنش های مادی و غیرمادی شخص، به احتمال 
فراوان، در این سطح باقی می ماند و درگیر می شود و 
دیگر نیازها، انگیزشِ کمی برای دیگر کنش های سطح 

بالاتر انسان فراهم می کنند... .
گرچــه رفتارهای فردی و اجتماعی انســان پیامد 
عامل هــای درونــی و محیطــی فراوانی اســت، اما 
بی گمــان نیازهای مطرح شــده در نظریه مزلو بخش 
مهمی از ریشه های انگیزشی انسان است. انسانِ درگیر 
با غم نان و پوشاک و مسکن و... به دلیل آنکه نخستین 
نیازهای خویش را برآورده نمی یابد، به هر دری می زند 
تا پاسخی هرچند اندک به آنها بدهد. آدم های گرفتار 
در پایه ای ترین سطح نیازهای هرم مزلو؛ یعنی نیازهای 
زیســتی، به محیط زیســت، گرمایش زمیــن، انفجار 
نگران کننده و آسیب زای پلاستیک، ازمیان رفتن بخش 
بزرگــی از گیاهان و جانوان و زیســتگاه های آنان و... 
نمی اندیشــند. هیچ پدر و مادری آموزش را مقدم بر 
نیازهای زیستی و نیازهای امنیتی فرزندانش نمی داند؛ 
چراکه شــکم گرسنه نه تنها درس و مشق و مدرسه و 
معلم، بلکه خیلی چیزهای دیگر را نیز نمی شناســد. 
انســان گرفتار در نیازهای زیستی هرم مزلو، به ندرت 
درد همســایه دارد؛ چه همســایه دیواربه دیوارش و 
چه همسایه اش در آن ســوی مرزها. شهروندانی که 
از برآورده شــدن در پایین ترین ســطح نیازها نگرانند، 
به دنبــال احتکار نیازمندی هایشــان هســتند و برای 
به دست آوردن آنها سرودست می شکنند؛ شاید همین 
نکته اســت که ژاپنی ها پس از ســونامی ویرانگر در 
کشورشــان همچنان نظم شــگفت انگیز خویش در 
دریافت کمک ها را به نمایش می گذارند و ما...، چراکه 

آنها به دست اندرکارانشان اعتماد دارند و ما... .
شــناخت و تجربه بلندمدت انسان نشان می دهد 
کــه صددرصد نمی توان یک نظریه علمی را پذیرفت، 
اما بی گمان نمی توان چشم بر واقعیت های به شدت 
آشــکار آنها نیز بست. بد نیســت بیندیشیم که تا چه 
انــدازه رفتارهای فردی و اجتماعــی ما ایرانیان پیامد 

بی توجهی به نیازهایمان در هرم مزلو است!؟   

 دغدغه هاي یک آموزگار

 سباستین تیبالت

سلام به فردا

سرمایه اجتماعی مهم ترین عامل در استقامت مردم 
یک کشــور است. اگر استقامت مردم بالا برود، می توان 
در مقابل فشارها، چه فشارهای داخلی و چه فشارهای 
خارجی مقاومت کرد و می توان بهره برداری حداکثری 
داشــت. اســتقامت نیازمند ســرمایه اجتماعی است. 
زمانی ســرمایه به مفهوم سرمایه فیزیکی بود و زمانی 
دیگر مفهوم سرمایه تکمیل شــد و به سرمایه انسانی 
رســیدیم و در مرحله ای بالاتر، دنیا به این نتیجه رسید 
که «ســرمایه اجتماعی» اســت که اهمیت دارد و این 
یعنی اعتماد مردم، مشارکت مردم و هم گرایی مردم در 
موضوع های کلان و حیاتی کشور. می توان گفت تقریبا 
هرجا در دنیا که ســرمایه اجتماعی تقویت شده باشد، 
این سرمایه اجتماعی استقامت مردم را بالا برده است 
و وقتی استقامت مردم بالا رفته باشد، در مقابل فشارها 
و مشــکلات داخلی و خارجی کشــور، مانند تحریم ها 
ســربلند بیرون آمده اســت. این را در حوادث مختلف 
در دنیــا و از جمله در نمونه هایی تاریخی مانند ژاپن و 

آلمان می توانید ببینید.
درمجموع، مقاومت یک کشــور و پیشــبرد امور در 
آن کشــور نیازمند تقویت سرمایه اجتماعی است. دنیا 
هم در ادبیات اقتصادی از ســرمایه فیزیکی شروع کرد 
و بعد به سرمایه انسانی و سپس به سرمایه اجتماعی 
رســید. حدودا از دهــه ۸۰ و ۹۰ میلادی به بعد بود که 
مفهوم سرمایه اجتماعی به تدریج خود را در مدل های 
رشــد اقتصادی نشــان داد و به بحث بسیار مهمی در 
ادبیات جهانی تبدیل شــد. در کشــور ما هم این بحث 

مهم است. اگر می خواهیم استقامت کشور را افزایش 
دهیم، حتما نیاز به تقویت ســرمایه اجتماعی داریم و 
سرمایه اجتماعی نیازمند اعتماد عمومی است. نیازمند 
این اســت که نشان داده شــود اعتماد به مردم وجود 
دارد و مردم به دولت اعتماد داشته باشند و این اعتماد 
متقابل شــکل بگیرد. به همین دلیــل در دنیا ادبیاتی 
به نام حکمرانی خوب جاری شــده اســت. منظور از 
حکمرانی خوب نیز این است که بتوان با فساد، رانت و 
با نقض قوانین مبارزه کرد تا ماحصل آن تقویت اعتماد 
عمومی باشد و تقویت سرمایه اجتماعی و خروجی آن 

نیز بحث افزایش استقامت باشد.
البته تحریم ، دو رویه دارد؛ هم تهدید است و هم 
فرصت. فرصت اســت از منظر اینکه ســبب تقویت 
شــفافیت و همدلی و همکاری مردم می شود. تهدید 
هم از این جهت است که منابع محدود می شود و ما 
باید با کمبود منابع به سمت ساختن کشور برویم. اما 
تحریم ها و مشکلات بیرونی همیشه یک حسن دارد و 
آن هم این است که موجب می شود مسئولان داخل 
کشــور به این نتیجه برســند که درون زایی اقتصادی 
را تقویــت کنند؛ یعنی تحریم ها عاملی می شــود که 
مســئولان به درون زایی اهمیت بدهند. درون زایی نیز 
نیازمند همین سرمایه اجتماعی است و هرچقدر این 
سرمایه تقویت شود، مقاومت مردم و کشور در مقابل 
تحریم ها افزایش پیدا می کند. بنابراین تحریم در کنار 
همه تهدیدها و مشکلاتی که در کشور ایجاد می کند، 
یــک جنبه مثبــت هــم دارد و آن اینکه مــا مجبور 
می شــویم از این اقتصاد نفتی دور شویم و به سمت 
اقتصــاد بدون نفت برویم و اقتصــاد بدون نفت هم 
یعنی تکیه بر مردم و مشارکت مردم و تکیه بر مردم 
هم نیازمند اعتمادســازی، شفافیت و تقویت سرمایه 

اجتماعی است.  

تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی
 وحید شقاقى شهرى

 اقتصاددان

 زنانى که من دیده ام

شــاید شــما هم همین طور باشــید؛  راستش من 
در همه ســال هایی که مادر نبودم و بــه مادران نگاه 
می کردم، مدام درباره  شیوه مادرانگی، در ذهنم تئوری 
مــی دادم. هرچند زیاد اظهارنظر نمی کــردم اما پر  از 
عقیده و پیشــنهادهایی به نظر خودم مهم و ســازنده 
بودم. باور داشــتم دوران نــوزادی کوتاه  و تکرارناپذیر 
اســت. مگر ما چند بار می خواهیم یا می توانیم فرزند 
به  دنیــا بیاوریم؟ ما به عنوان یــک زن، چقدر فرصت 
داریم نوزادمــان را در آغوش بگیریم، تر و خشــکش 
کرده و همه  مادرانگی خود را صرف رشد و پرورش او 
کنیم؟ دو،سه فرزند هم که داشته باشی، مجموع طول 
زمان نوزادی شاید پنج، شش سال شود که در مقیاس 
عمر چندان زیاد نیست. به خود می گفتم این یکی، دو 
ســال اول زندگی کودک خیلی خارق العاده است، چرا 
مادران همه وقت خود را به نظاره کردن رشــد فرزند و 
کنار او بودن اختصاص نمی دهند؟ با یک یا دو سال در 
خانه ماندن که دنیا جابه جا نمی شــود و کسی از قافله 
عقب نمی مانــد! از طرفی این لحظات بازگشــت پذیر 
نیستند.  شاید روزی افسوسی بیاید و ای کاش! افسوس 
از اینکــه آن روزهای کوتاه و شــیرین رشــد و بالندگی 
نخســتین، ذهن مادر به جای درک رشــد کودکش در 
جایی دیگر و به کاری دیگر مشغول بوده است و از این 
فرایند خارق العاده و منحصر به فرد به قدر کافی لذت 

نبرده و ای کاش زمان بیشتری می گذاشتم.
حالا که نوبت خودم شــده اســت، بــا وجود آن 
بــاور ذهنــی، نمی توانم از کارکردن دســت بکشــم. 
شــانس من بود که کودکم کمی پیــش از عید نوروز 
به دنیا آمــد، وگرنه شــاید اگر جبر تعطیــلات نوروز 
نبود،  از جمله مادرانی می شــدم کــه بلافاصله بعد 
از تولد نوزادشــان، رخت کار می پوشند و دست به کار 
می شــوند و این گاهی خیلی دشــوار می شود؛ گاهی 
که ما کاری را خودمان خلق می کنیم یا در رشــد یک 
کار خود را مؤثر می بینیم، در نتیجه احساســی که به 
کار داریم شاید چیزی شــبیه به تولد فرزند و مراقبت 

و به سرانجام رساندن اوســت؛ کودکی که نامش کار 
اســت و باید بزرگ شود و شــکل بگیرد و آماده کمک 
به آدم های دیگر شــود. این اســت که می گویم گاهی 
مدیریت زمان و حضور ما در کاری که دوســت داریم، 
با انتخاب مادرشدن دشوار است. شاید به همین دلیل 
است که زنان فعال، کمتر یا دیرتر به بچه دارشدن فکر 
می کننــد. چرا؟ چون کار قاعــده و زمان مندی دارد و 
نوزاد قاعده و زمــان را درک نمی کند! آنگاه اضطراب 
اســت و فشار از اینکه به موقع نرســانی، نشود رویت 
حســاب کرد، اینکه کار را مثل کودک بدسرپرست سر 

راه رها کنی!
امــا کودک به دنیــا می آید و یکهو تــو به خودت 
می آیی و می بینی  پشت کامپیوتر نشسته ای، مشغول 
خواندن و نوشــتن و کارکردنی و کودک دارد می خندد 
امــا تــو نمی بینی. حــالا باید جواب ذهن ســال های 
گذشــته ام را بدهم، «دو،سه سال که در عمر ما چیزی 
نیســت» کار را رها کن و بگذار تا از این لحظات لذت 

ببری. اما به همین سادگی هم نیست.
جــدی که فکــر می کنم، اصــلا نمی توانم خودم 
و دختــرم را بدون کار تصور کنم. انگار در ســال های 
گذشــته، هویتــی برای خود ســاخته ام کــه هرچند 
مادرانگی می تواند به آن اضافه شــود اما نمی تواند 
چیزی از او کم کند. حالا با دیدی عمیق تر این واقعیت 
را می  بینــم و اگر بخواهم صادق باشــم، باید بگویم  
بخش مهمی از این اشــتیاق به کارکردن برمی گردد؛ 
به یک طرفه بودن تعامل با نوزاد. یعنی با وجود اینکه 
فرایند رشــد نوزاد، بسیار شیرین و لذت بخش است و 
هــر حرکت کوچک و تغییر جدید، قند را توی دل آدم 
آب می کند، اما چالش و درگیری ذهنی در این تعامل 
کم اســت و گاه دل مادر بــرای چالش های ذهنی و 
تحلیلی تنگ می شــود. این می شــود کــه به خودت 
می گویی ما ســه نفریم، من، کودک و کار که هر ســه 
نفر به هم نیاز داریم و هر ســه نفر مدام مانع رسیدن 
به دیگری می شویم. حالا به آن ذهن قضاوت گر چند 
ســال قبل  خــود می گویم به دنیــای واقعی خوش  
آمدی! واقعیت پیچیده ای که در آن زن هم دوســت 
دارد مادر باشــد و هم هویت اجتماعی داشته باشد 
(دغدغــه ای کــه هرگز  یــا کمتر ذهن مــردان را در 

پدرشدن درگیر خواهد کرد).

 چالش زیباى مادرشدن

 زهرا عمرانى

 پیشخوان

فصلنامه  جدیــد  شــماره 
«نگاه نو» با مدیرمســئولي 
با  این بار  میرزایــي»  «علي 
بخش ویژه اي درباره علم، 
دانشــگاه و جامعه منتشر 
شــده اســت. عکس روي 
جلــد آن بــه اداي احترام 
به دکتر «یوســف ثبوتي»، اخترفیزیــك دان ایراني 
اختصاص دارد. «دولت و آموزش عالي» مقاله اي 
اســت از ســیاوش شهشــهاني؛ نام شناخته شده 
عرصه علم و دانشــگاه، «تحول دانشــگاه مدرن» 
نوشــته اي از محمدرضــا خواجه پــور و همچنین 
حسین شــیخ رضایي نگاهي داشــته به تاریخچه، 
اهــداف و محتواي نظام عمومــي آموزش علم و 
فناوري که در این فصلنامه منتشــر شــده اســت. 

در بخش نقد و نظر، ســیدفرید قاســمي از جمله 
روزنامه نــگاران تحقیقي و تاریــخ دان به چگونگي 
شکل گیري و سرآغاز کتابخانه ملي پرداخته است. 
طهماســب مظاهري، از اهالي اقتصــاد، به مقاله 
دکتر محمد مالجو در شــماره پیشــین جواب داده 
و تأکیــد کرده: «گفتیم، گوش شــنوا نبود» و مقاله 
اســتیون گرین بلت با ترجمه آبتیــن گلکار با عنوان 
«جباریــت» یکي دیگــر از مطالــب خواندني این 
شماره است. همچنین احمد سیف، مدرس اقتصاد 
سیاســي، مقاله اي درباره فقر در جهــان، اتحادیه 
اروپا و ایران نوشــته که حاوي نکات جالبي است. 
بهمن زبردســت نیز در یادداشتي کوتاه به اهمیت 
نحوه نگارش با اشــاره به یك رأي حقوقي اشــاره 
کرده اســت. شماره ۲۸ نگاه نو در ۲۶۰ صفحه و با 

قیمت ۳۰ هزار تومان منتشر شده است. 

نگاه نو و علم، دانشگاه و جامعه 

سخنرانی آنجلینا جولی در  مرز
خانه همسایه آتش گرفته

در  را نبندید
مــن در ســال های ۲۰۰۲، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۲ در اکوادور 
بودم تا کلمبیایی های بسیاری را ببینم که از درگیری ها 
در کشورشــان فرار کرده بودند. بــا خانواده هایی که 
ملاقات کردم، گفتم منتظرم وقتی صلح اجازه بازگشت 
پناهنــدگان را بدهد، خودم به کلمبیا بــروم. امروز با 
پناهندگان کلمبیایی آن زمان  ملاقات کردم؛ اما نه به 
دلایلی که امیــدوار بودم. بیش از ۴۰۰ هزار کلمبیایی 
کــه آن زمان به ونزوئــلا رفته بودنــد، اکنون مجبور 
شده اند به  علت شــرایط فاجعه بار ونزوئلا، بازگردند. 
علاوه بر آنها ۱٫۳ میلیون پناهنده ونزوئلایی در کلمبیا 
به دنبــال ســرپناه می گردند. به عــلاوه ۳٫۳ میلیون 
ونزوئلایی هســتند که موقتا از مرز عبور می کنند تا به 
مایحتاج اساسی دست پیدا کنند. تأثیر آنها بر خدمات 
عمومی در کلمبیا حیرت انگیز است. بیمارستان های 
مرزی در حال حاضــر به بســیاری از ونزوئلایی ها نیز 
مانند کلمبیایی ها خدمات بهداشــتی اضطراری ارائه 
می دهند. بســیاری از مدارس تعــداد دانش  آموزان 
کلاس های خود را دو برابر کرده اند. با این حال کلمبیا 
هنــوز مرز خود را باز نگه  داشــته اســت و هر کاری 
می تواند برای جذب این تعداد بی شمار مردم درمانده 
انجام می دهد. کلمبیا به خوبی می داند آوارگی یعنی 
چه. این کشــور ۵۰ ســال جنگ را تجربه کرده است. 
توافق نامه صلح این کشور کمتر از سه سال پیش امضا 
شده و شکننده است. شگفت انگیز  است کشوری که 
خود با چالش های بزرگی روبه روست، چنین انسانیتی 
نشــان می دهد و این اقدامــات نجات بخش را انجام 
می دهد. می خواهم به شــجاعت، قدرت و استقامت 
مردم کلمبیا اذعــان کنم. وضعیت اینجا در کلمبیا و 
در پــرو و اکوادور، به بحث درباره مســائل پناهندگان 
در بسیاری از کشــورها از جمله کشور خود من دامن 
زده است. با وجود لفاظی های سیاست مداران، کمتر 
از یک درصــد از کل پناهندگان در کشــورهای غربی 
اســکان دارند. اکثریت قریب به اتفاق آوارگان جهان 
درون مرز کشور خود سرگردان هستند یا به کشورهای 
همسایه مانند کلمبیا رفته  اند. نگاهی به اوضاع نشان 
می دهد که فقیرترین ها، بخشــنده ترین ها هستند. در 
مقابل درخواست کمک کمیساریای عالی پناهندگان 
ســازمان ملل متحد و شرکای آن در ماه دسامبر سال 
گذشــته کمتر از یک چهارم بودجه تأمین شده است، 
دقیق تر بگویم ۲۱ درصد. در این حال تعداد پناهندگان 
و مهاجــران ونزوئلا به بیــش از چهــار میلیون نفر 
افزایش یافته است. این وضعیتی است که میلیون ها 
ونزوئلایــی بین زندگی و مرگ دســت و پا می زنند؛ اما 
کمیســاریای عالی پناهندگان فقــط بخش کوچکی 
از بودجه مــورد نیاز خود را دریافت کرده اســت که 
حتــی حداقل لازم برای کمک بــه زنده ماندن آنها را 
هم تأمین نمی کند. کشــورهایی که ایــن کمک ها را 
دریافت می کنند، مانند کلمبیا، در تلاش برای مدیریت 
وضعیــت غیر قابــل کنترل با منابع ناکافی هســتند؛ 
امــا نه آنها و نه کنشــگران امور بشردوســتانه مانند 
کمیساریای عالی پناهندگان مبالغی را که برای تداوم 
روند کمک لازم دارند، دریافــت نمی کنند؛ با این حال 
هرچه از دست شــان برمی آید، انجــام می دهند. این 
فقط درباره بحران ونزوئلا صادق نیســت. این تصویر 
از افزایــش تعــداد پناه جویان و کاهــش بودجه در 
ســطح بین المللی مدام تکرار می شود. در تاریخ روز 
۲۰ ژوئن (۳۰ خرداد) روز جهانی پناهندگان را گرامی 
می داریم. کمیســاریای عالی پناهنــدگان انتظار دارد 
افزایش چشــمگیری در تعداد کل آوارگان سراســر 
جهان اتفاق بیفتد و از تعداد افرادی که می توانند به 
خانه بازگردند - اکثریــت قریب به اتفاق پناهندگانی 
که دیده ام- کاسته شود. مدام می شنویم که به جای 
توجه به مشکلات دیپلماسی و امنیت و صلح که این 
تعداد افراد را آواره می کند، صحبت از چیزهایی است 
که دولت ها آمادگــی اش را ندارند: چه بحث امکان 
جذب پناهندگان یا پناه جویان باشــد، چه کمک مالی 
به عملیات بشردوســتانه سازمان ملل متحد. با آنکه 
تعداد پناهندگان در سراسر جهان به سرعت افزایش 
می یابــد، در بهترین حالت ســاده لوحانه و در بدترین 
حالت دروغ گویانه اســت که سیاست های تاکنون به 
اجرا گذاشته شــده را یک نوع راه حل بدانیم. اگر خانه 
همسایه شما آتش گرفته باشــد، اشتباه است اگر درِ 
خانــه خود را قفل کنید و فکــر کنید این گونه در امان 
می مانیــد. آنکه مدیریــت را برعهده می گیــرد، باید 
مسئولیت پذیر باشــد، همچنان که نسل های پیش از 
ما مســئولیت خود را درباره تهدیدات صلح و امنیت 
برعهده گرفتند و نظمی مبتنی بر قانون در دنیا مستقر 
کردنــد. ما اکنــون و خیلی فوری و مبــرم به این نوع 
رهبری نیاز داریــم. در عین حال حمایت های کلمبیا و 
پــرو و   اکوادور به مردم ونزوئلا باارزش تر از آن اســت 
که بتوانیم بگوییم و اساس آن چیزی است که بشریت 
باید انســان باشد. رفتار انســانی آن است که خود را 
بــه ندیدن نزنیم. رنج دیگــران را دریابیم و برای حل 
مشــکلات اقدام کنیم؛ هر چقدر هم دشــوار باشــد. 
مهم تر از همه اینکه روش درست و انسانی این نیست 
که قربانی جنگ یا خشــونت را مقصر بدانیم یا برای 
اینکه درخواست کمک به فرزندان بی دفاعشان دارند، 
ســرزنش کنیم. امروز بیش از هر زمان دیگری به این 
انســانیت نیاز داریم و افرادی که عقلایی بیندیشند و 
بدون ترس، مسئولیت را برعهده بگیرند. این پیام من 
اســت که به زودی از کلمبیا می روم. در ماه های آینده 
سعی می کنم مواردی را که در دو روز گذشته مشاهده 
کرده ام، پیگیری کنم. آنچه در اینجا دیده ام، فراموش 
نخواهــم کرد و مردم ونزوئلا را کــه در اینجا دیده ام، 
از یــاد نخواهم برد. قلب من با آنهاســت.  امیدوارم 

به زودی برگردم. سپاسگزارم.
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